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 مقدمه

های قرآن کریم در راستای مطرح کردن موضوعات مربوط به قیامت، آوردن آیاتی است که از شیوه

مقابل آن، انذار افراد، برای خودداری موجب تشویق و ترغیب افراد برای رسیدن به درجات عالی بهشت و در 

اکثر گناهان و مفاسدی که در  رسیدن افراد، به درکات دوزخ است. از انجام اعمال ناپسند و جلوگیری از

دهد، به این دلیل است که عاملان آن، باور و اعتقاد یقینی به جهان بعد از مرگ و کیفیت پاداش اجتماع رخ می

هی سخن از درجات و درکات در ارتباط با پاداش و مجازات الا ،به همین علت هی را ندارند.و مجازات الا

تواند عاملی مؤثر در راستای جلوگیری و دوری از است. اعتقاد به مرگ و باور عمیق انسان بدین موضوع می

ها، شناخت مراتب و درجه .رد برای زندگی در جهان ابدی باشدگناهان باشد و موجب ایجاد آمادگی در ف

 های مختلفی مطرح گردیده است. ار مهمی است که در قرآن و روایات به گونهیعامل تشویق و هشدار بس

 ؛(133)آل عمران/ أَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقینَ،مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْ »وَ سارعُِوا إِلى

ها و زمین است؛ و  ید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى که وسعت آن، آسمانو شتاب کن

 .«پرهیزگاران آماده شده استبراى 

عوامل تا با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار )ع(، به  این پژوهش سعی شده استدر 

 درجات و درکات که دو مفهوم متضاد هستند، پرداخته شود. 

  فهوم شناسیم (1

 بررسی قرار گیرد. موردو مفاهیم مشابه آن ضروری است که مفردات ، موضوع بحثفهم دقیق برای 

 و مفاهیم مشابه وی مرتبهلغ مفهوم  (1-1

 «مرتبهواژه »الف( 

چند به نوعی در اصل این هر .(67ص، 2، جش.1375ریحی، )طُ از ریشه »ر ت ب« مترادف با رتبه است.

، 2، جش.1383ومی، یّفَ؛ 409ص، 1، جق.1414)ابن منظور،  .معنای ثبات و عدم تحرک نهفته استماده، 

همچنان  .(67ص، 2، جش1375ریحی، اند، )طُخاص را به منزلت معنا نموده شناسان، این هیأتاما زبان .(67ص

یها«، مرتبه را به معنای منزلت رفیع گرفته و از لَبُعِتَ عَ بِراتِهذه المَن ة مِبَرتِلی مَعَ ن ماتَ»مَ :که برخی در حدیث
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نیز اگر گفته  .(410ص، ق.1414اند، )ابن منظور، ها را اراده نمودهی نظیر آنهای سنگینآن جهاد، حج و عبادت

 (115ص، 8، جق.1404فراهیدی، ) « بدان معناست که رتبه و درجه فرد بالاتر رفته است.فلانٌ بَتَّرَشود »تَ

المرتبة »اند: ها را افزوده و گفته و مانند آن برخی هم در معنای این کلمه افزون بر منزلت، قید نزد پادشاهان

 .همان(). «المنزلة عند الملوک و نحوها

 واژه »منزلۀ«ب( 

، 11، جق.1414ه جایگاه فرود آمدن معنا شده است، )ابن منظور، »ن ز ل«، مترادف با مَنزلِ و باز ریشه 

تر، منزله به معنای رتبه است و اگر وصف »استُنزِل تعبیری دقیق در .(601ص، 2، جش.1383فیومی،  ؛658ص

حالی که اند؛ در ل داده و فرود آوردهاش تنزّ« در مورد شخصی استفاده شود، بدان معناست که او را از رتبهفلانٌ

  .(658ص، 11، جق.1414)ابن منظور،  مَنزل به معنای درجه است.

ترادف و نزدیکی معنایی، گاهی ممکن است کلمه »منزِل« به کار رود و معنای مرتبه و منزلت  ،به همین دلیل

ها در یعنی منازل و مراتب آن 1الِ علی قَدرِ رِوایاتِهِم عَنّا«؛از آن اراده گردد؛ مانند حدیث »إعرِفوا منازلَِ الرِّج

 .(458، ص5، ج.ش1375ریحی، )طُ فضیلت و تفضیل.

 «مقامواژه »ج( 

لغویون مقام را  .(691ص، ق.1416)اصفهانی،  از ماده »ق و م«، مصدر و اسم زمان و مکان از قیام است.

مُقام نیز به معنای محل  .(498ص، 12، جق.1414)ابن منظور،  اند.ه ایستادن و مکان معنا نمودهموضع، جایگا

، 9، جش.1368)مصطفوی،  و یا محل اقامت و ماندن است. .(693ص، .ق1416)اصفهانی،  ،استقرار و آرامش

 لذا مفهومی که در واژه مقام نهفته است، بیشتر بر روی استقرار و ماندن در جایگاهی خاص تکیه دارد.  .(342ص

 «درجهواژه »د( 

، ق.1414) ابن منظور،  می دانند. از ریشه »د ر ج« است که برخی اهل لغت آن را همان مرتبه یا منزلت

که نشانگر برتری جایگاه فرد است؛ اما گروهی دیگر، معنای  ،(298ص، 2ج ش.،1375 ، طریحی،266ص، 2ج

صعود در معنای بالا رفتن، در دیگر  .(192ص، 3، جش.1368)مصطفوی،  اند. دقیق آن را صعود تدریجی دانسته

های نردبان، درجة السطح در ج« هم قابل رؤیت است؛ نظیر درجة السُّلم به معنای پله کاربردهای ماده »د ر

 

 .منزلت مردم را نزد ما از اندازه نقل روایاتشان از ما بشناسیدترجمه روایت: . 1
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 (310ص، ق.1416)اصفهانی،  ی محل بالا رفتن از راه کوهستانی.جه به معنادرَهای پشت بام و مَلهمعنای پ

به معنای  ؛فی کذا جَرَّدَتَیَ فلانُ» :ج هم در کاربردهای دیگر این ماده مشهود است؛ نظیررُّدَطور معنای تَ همین

، ق.1404)فراهیدی،  .به معنای راه رفتن کند کودک و پیرمرد ،رجُ الصبیّ و الشّیخدَ .همان(«. )کم کم بالا رفتن

 .(194ص، 3، جش.1368)مصطفوی،  و استدراج در معنای اندک اندک گرفته شدن چیزی.( 78ص، 6ج

بنابراین، با تأملی در معانی بیان شده برای هر کدام از این واژگان، مشخص است که به طور کلی تمامی این 

شود که میان می ها دریافتکاربرد هر کدام از آن یکدیگر هم معنا هستند. اما با دقت بیشتر در معنا وچهار واژه با 

معانی مرتبه، منزلت، مقام و درجه تفاوت وجود داشته و هر کدام از این کلمات به اعتبار مفهومی که در ماده آن 

 .(310ص، ق.1416)اصفهانی،  کند.نهفته است، کاربرد پیدا می

اگر از  و رود،تر، اگر به جایگاه بالاتر از منظر اقامت در آن نگاه شود، واژه مقام به کار میتعبیری دقیق به

؛ و اگر به لحاظ ترتیب در مراتب منظور مورد نظر باشد، مرتبه بگیرد، منزلت؛ مورد توجه قرار ،منظر نزول از آن

 .(192ص، 3، جش.1368طفوی، )مص رود.نظر باشد، درجه به کار میاگر صعود تدریجی مد

 مفهوم اصطلاحی درجه و مفاهیم مشابه (1-2

جایی که درجه دارای بار معنایی عرفانی است، ابتدا به  ها، از آناکنون بعد از روشن شدن معنای لغوی واژه

 .شودبیان مفهوم عرفانی آن پرداخته می

  درجه در اصطلاح عرفانی (1-2-1

ها در واقع به اعتبار عرفانی، معنایی نزدیک به یکدیگر دارند و تفاوت آنواژه منزل و مقام در اصطلاح 

که او در حال سفر و گذر و سیر است، حال و وضع و شرایط او منزل  است. اگر به سلوک سالک نظر گردد و این

، ق.1434 )انصاری، شود.شود و اگر به درنگ و مکث او در آن مرتبه نظر شود، به آن مقام گفته میخوانده می

 (5ص

دانند که سالک به واسطه آداب خاصی به آن راه پیدا کرده و از طریق تحمل ای میاهل عرفان، مقام را مرتبه

گردد. به عبارتی معنای مقام، جایگاه بنده در برابر خداوند متعال است، به واسطه آنچه از مشقات بدان نائل می

که انسان به مقام برتر ( 41ص، ش.1383)سراج طوسی،  .انجام داده عبادات، مجاهدات، ریاضات و انقطاع الی الله

 .(274ص، ش.1391)هجویری،  رسد؛ مگر اینکه حق آن را به جای آورد.از آن نمی
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مقصود از درجه در تعریف عرفانی، مراحل داخلی دستیابی به یک مقام است که سالک با طی کردن این 

در فرهنگ عرفانی، هر  ،بر این اساس .(181ص، ش.1393)کاشانی،  یابد.مراحل، به حقیقت آن مقام دست می

 ها را بپیماید. مقام متشکّل از درجاتی است که سالک باید آن

 جه در اصطلاح قرآنی مفهوم در (1-2-2

ریشه »درج« در قرآن کریم با تمامی مشتقات خود، بیست مرتبه به کار رفته است که این کاربردهای بیست 

ب( در معنای  ؛الف( در معنای حرکت تدریجی توان به سه گروه معنایی تقسیم نمود:ی میصورت کلّگانه را به 

 .خرویج( به معنای برتری معنوی یا اُ ؛برتری مادی یا دنیوی

ها مقصود از درجه، کمالات معنوی و فضایل واقعی سازد که در همه آنر در آیات قرآن کریم روشن میتدبّ

در نظر بگیریم، این نتیجه حاصل  ،ن معنا را در کنار معنای لغوی درجه که صعود تدریجی استاست و زمانی که ای

 ،ق.1412 )طباطبایی، نظر است.شود که در آیات قرآن، صعود تدریجی به کمالات معنوی و فضایل حقیقی مدّمی

  .(205ص، 7ج

زا انجام دهد، به گردد؛ لذا مادامی که اعمال برتریمال، موجب برتری تدریجی انسان می انجام تدریجی اع

 .(192ص، 3، جش.1368)مصطفوی،  تدریج برتری و صعود خواهد یافت.

با بیان این توضیحات، واژه درجه از نظر اصطلاحی در معنای برتری معنوی یا اخروی است که دارای 

 نماید. کمال معنوی انسان را تأمین میمراتب گوناگونی است که 

   در لغت و اصطلاح درکمفهوم  (1-3

  کرَمفهوم لغوی دَ (1-3-1

راغب اصفهانی در »مفردات« در معنای این واژه  و معنای مقابل »درج« قرار دارد. ک« در مفهومرَواژه »دَ 

اعتبار صعود و بالا رفتن ه ب -درج -ولى ،یعنى حرکت و راه رفتن تدریجى -الدّرج -مثل -نویسد: »الدَّرْکمی

ه و ب«، النّار الجنّة و دَرَکَاتُ درجاتُ» گویند:لذا مى .و سرنگون شدن اعتبار فرود آمدنه ب -درک -رود وبکار مى

)اصفهانی،  دهد.یعنى جایى که در آنجا سقوط رخ مى ؛نامیده شده ، هاویةجا تصوّر فرو افتادن در آتش آن
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 .(668ص، ق.1416

معنى ه س( رسیدن و ادراک برَک: )بر وزن فَرَنویسد: »دَباره این واژه می شی در »قاموس قرآن« دررَقُ

ل آن ولى موارد استعما ،یعنى بچه بالغ شد ،. ادراک لازم نیز آمده است مثل »ادراک الصبىّ«رسیدن به چیزى است

 مثل ته دریا. به معنى رحمت و آخرین قعر است؛ ،لس(س و فَرَدرک )بر وزن فَ در قرآن همه متعدى است.

  .(340ص، 2ج ش،1375 شی،رَ)قُ

ملحق شدن، پیوست، تبعیت، انتهاى گودى  -در فرهنگ ابجدی نیز درباره این واژه آمده است:  »الدَّرَک

«: نیروى نظامى موسوم به ژاندارمرى، الدَّرَک البحرِ«: غواص به تهِ دریا رسید؛ »رجالُ دَرَکَ چیزى؛ »بلََغَ الغوَّاصُ

ى صعود یا بالا ى عقب گردیدن است نه بالا رفتن، در مقابل این کلمه درجه: درجهدَرَکَات ج -الدَّرَکَة ها.ژاندارم

 الحیاةِ و دَرکَاتُ بهشت درجات است و دوزخ درکات؛ »دَرَجَاتُ«: و النارُ دَرَکَات رفتن است؛ »الجَنَّة دَرَجَاتٌ

 .(34صش، 1376بستانی، ) الموت«: درجات زندگى و درکات مردن.«

رود و نای رتبه و مقام معنوی به کار می دهد درجه در معهای مطرح شده نشان میبندی دیدگاهجمع

است و در نقطه مقابل آن، واژه متضاد درجات، درکات است یابد که ناظر به امور مثبت  درجات در جایی معنا می

 رود.ترین نقطه است و در اصطلاح برای جهنمیان به کار میکه به معنای سقوط به پایین

 ن به درجاتراه های رسید  (2

شوند. شناسایی و تحلیل این عوامل برخی عوامل بر اساس قرآن و روایات، منجر و منتج به درجات می

 .های شناخت و رسیدن به درجات معنوی کمک شایانی نمایدتواند به راهمی

 هیاطاعت از رضوان الا (2-1

یکی از عوامل مهم رسیدن و ترفیع درجات، تبعیت از رضوان خداوند متعال است، مقام رضا، خشنودی از 
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 حق و بالاترین کمالات معنوی است:

هُمْ دَرَجاتٌ عِندَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ ؛ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ »أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ

 ؛(163آل عمران/بَصیرٌ بِما یعَْمَلوُنَ« )

و جایگاه او  ست که به خشم و غضب خدا بازگشته؟آیا کسى که از رضاى خدا پیروى کرده، همانند کسى ا

د به آنچه هر یک از آنان، درجه و مقامى در پیشگاه خدا دارند؛ و خداون کار او بسیار بد است،نم، و پایان جه

 دهند، بیناست«.انجام مى

 امام سجاد )ع( در بیانی زیبا مراتب زهد تا رضا )خشنودی( را چنین برشمرده است:  

دَرَجَةِ اَلْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَةِ اَلْیقَِینِ وَ أعَلَْى دَرَجَةِ اَلْیَقِینِ أَدنْىَ أعَلَْى دَرَجَةِ اَلزُّهْدِ أَدْنَى دَرَجةَِ اَلْوَرَعِ وَ أعَلَْى »

 ؛(128ص، 2، ج1373)کلینی،  ،«دَرَجَةِ اَلرِّضَا

ترین درجه پارسایی است و بالاترین درجه پارسایی، کمترین درجه یقین بالاترین درجه زهد، پایینیعنی 

 ترین درجه خشنودی است«.پایینقین، است و بالاترین مرتبه ی

دانند و حتی بهشت بدون رضای الهی عذاب و جهنم هی را حقیقت رستگاری میعلامه طباطبایی رضوان الا

قابل فهم بودن آن دانسته و فرموده: معرفت ودن کلمه »رضوان« در قرآن را غیراند. ایشان علت نکره ببیان داشته

آن را درک کند. چون رضوان خدا محدود و مقدور نیست تا وهم بشر بدان دست تواند آن را و حدود انسان، نمی

کند، عبودیتی است که به یابد. وی در ادامه بیان داشته که حقیقت عبودیت که قرآن کریم بشر را بدان دعوت می

رگترین خاطر محبت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمعی که به بهشتش و یا ترسی که از آتشش داریم و بز

ق خود را جلب کند، بدون سعادت و رستگاری برای یک نفر و عاشق و دوستدار این است که رضایت معشو

 .(120ص، 5ج ،ق.1412 )طباطبایی، صدد ارضای نفس خویش بوده است.اینکه در
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 هی مشیّت الا (2-2

رسی، )طب خواست خداوند، است.هی و یکی دیگر از عوامل در راستای رسیدن به درجات، مشیت الا

 فرماید: در این زمینه قرآن کریم می(. 269، ص12ش.، ج1372

دینِ  خُذَ أَخاهُ فی»فَبَدَأَ بِأَوعِْیَتِهِمْ قَبلَْ وعِاءِ أَخیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وعِاءِ أَخیهِ کَذلکَِ کِدنْا لِیُوسُفَ ما کانَ لِیَأْ

 ؛(76)یوسف/ ،جاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذی عِلْمٍ عَلیمٌ«المَْلکِِ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَ

در این هنگام، یوسف قبل از بار برادرش، به کاوش بارهاى آنها پرداخت؛ سپس آن را از بارِ برادرش بیرون 

پادشاه )مصر( بگیرد، توانست برادرش را مطابق آیین آورد؛ این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم! او هرگز نمى

 «.بریم؛ و برتر از هر صاحب علمى، عالمى استمگر آنکه خدا بخواهد! درجات هر کس را بخواهیم بالا مى

 انفاق  (2-3

 : طبق بیان قرآن کریم یکی از عوامل مهم در ترفیع درجات، انفاق کردن است

ثُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لا یَسْتَوی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ سَبیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ میرا »وَ ما لَکُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فی

)حدید/  ،وَ اللَّهُ بِما تعَْمَلُونَ خَبیرٌ« قاتَلَ أُولئکَِ أعَظَْمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ کُلاًّ وعََدَ اللَّهُ الْحُسْنى

 ؛(10

ز کسانى که قبل او چرا در راه خدا انفاق نکنید در حالى که میراث آسمانها و زمین همه از آن خداست 

یکسان نیستند؛ آنها بلندمقامتر از کسانى  انى که پس از پیروزى انفاق کردند،با کسپیروزى انفاق کردند و جنگیدند 

به آنچه انجام  ه هر دو وعده نیک داده؛ و خداهستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و خداوند ب

 دهید آگاه است«.مى
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 عمل صالح  (2-4

 یکی از عوامل که موجب رفعت درجات می شود و قرآن کریم به آن تأکید کرده است عمل صالح است،

  فرماید:قرآن کریم، می

 ؛(75)طه/ ،«لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعلُى»وَ مَنْ یَأتِْهِ مؤُْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِکَ 

 «.ایمان نزد او آید، واعمال صالح انجام داده باشد، چنین کسانى درجات عالى دارند با و هرکس

فرماید: »عمل صالح، عملی است سزاوار قبول که علامه طباطبایی در توضیح عمل صالح از نظر قرآن می

 ،ق.1412 )طباطبایی، .«خاطر خدای کریم، بر آن خورده استبه مهر تلاش بندگی و اخلاص و انجام عمل فقط 

 .(21ص، 17ج

»عمل صالح تمام اعمال خیر، مانند عبادات، انفاق،  نویسد:سوره آل عمران می 114و  113ایشان  ذیل آیه 

 .(425ص، 3ج ،ق.1412 ی،)طباطبائ شود.« عدل، برآوردن نیازهای برادر دینی و مانند آن را شامل می

ها و ها و زمینه»اسلام ارزش کار هر کسی را با انگیزهشهید صدر در مورد عمل صالح این گونه می فرماید: 

های فکری کلی داند. زمینهشود، مربوط میحدود فکری و روحی او که بذرهای کارش در ضمن آن افشانده می

های آن عبارت از عواطف و تمایلات خیر هکه اسلام آن را مقرر داشته، ایمان به خدا و روز قیامت است و انگیز

روحیه ایمان کلی ریشه گرفته باشد. کار شایسته کاری است که از این عواطف و تمایلات در کنار همان می

 .(119ص، ق.1400)صدر،  .«باشد

 موانع رسیدن درجات در قرآن کریم  (3

گردند انسان موجب می  برخی موانع نیز شوند.ل، موجب رسیدن به درجات میافزون بر اینکه برخی عوام

ها و زنگارهایی هستند که انسان را از معنویت و ترفیع به درجات معنوی نایل نشود. این موانع، به مثابه حجاب

  دارند.درجه باز می
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 دروغ گفتن  (2-1

عبارت از عدم  درجات معنوی، کذب و دروغگویی است، کذب بر خلاف صدق،یکی از موانع مهم کسب 

قرآن  .(179ص، 19ج ،ق1412 ی،)طباطبائ .رودوصف خبر به شمار می اقع است، به عبارتیبقت خبر با ومطا

 کریم می فرماید: 

  ،«ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطِئَةٍ ؛کَلاَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفعَاً بِالنَّاصِیَةِ  ؛أَ لَمْ یعَْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى ؛»أَ رَأیَْتَ إِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى

 ؛(16 - 13)علق/

را انکار کند و به آن پشت نماید »آیا مستحق مجازات الهى حق  اگر »این طغیانگر« (به من خبر ده)

کند، اگر دست از کار چنان نیست که او خیال مى بیند؟نیست«؟ آیا او ندانست که خداوند »همه اعمالش را« مى

، همان ناصیه دروغگوى کشانیم«[ را گرفته »و به سوى عذاب مى]موى پیش سرش اشخود برندارد، ناصیه

 «.خطاکار را

 یا در در آیاتی از سوره شعراء، دروغ از ناحیه شیطان و عملی شیطانی عنوان گردیده است:  

 221)شعراء/ مْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبوُنَ،یُلْقوُنَ السَّ؛ مٍکُلِّ أَفَّاکٍ أَثی تَنَزَّلُ علَى ؛مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطینُ »هَلْ أُنَبِّئُکمُْ علَى

 ؛(223 -

گردند؛  زل مىآنها بر هر دروغگوى گنهکار نا شوند؟شیاطین بر چه کسى نازل مى آیا به شما خبر دهم که

 غگو هستند«.کنند؛ و بیشترشان دروالقا مى شنوند »به دیگران«آنچه را مى

 در وصایای رسول اکرم )ص( به ابوذر غفاری نقل شده است که: 

 ؛(577ص ،88ق.، ج1403؛ )مجلسی، »یا اباذر، ویلٌ للذی یُحَدِّثُ فَیَکذِبُ لِیُضحکَِ به القومَ ویلٌ لَهُ«

 تا مردم به آن بخندند. وای بر او«.وای بر کسی که نقل کلامی کند به دروغ، 

 صادق )ع( روایت شده که از فرمایش رسول خدا )ص( است:  هم چنین در مذمت دروغ از امام

 ؛(همان، )«أَرْبَى اَلرِّبَا اَلْکَذِبُ»

 یعنی دروغ از ربا بالاتر است«.

کند. که ادله همه بر حرمت آن دلالت می گونه تردیدی نیست؛ چنان این در حرمت و زشتی دروغ، هیچبنا بر

نمایند اگر کسی به عنوان شوخی و نه نفاق است. برخی تصور میدروغ هر چند کوچک، از رذایل اخلاقی و نشا



 451/و روایات /درجات و درکات در قرآن 1401هشتم، بهار شماره /یو علوم اسلام یمعارف علوم انسان یتخصص -یفصلنامه علم

 

 

 

 

 

نه  ،گونه موارد جنبه شوخی و مزاح دارد مزاح و جلب توجه مردم دروغ بگوید، اشکالی ندارد. چرا که در این

 جدی؛ اما این نکته را باید در نظر داشت که در شرع مقدس اسلام، دروغ گفتن به طور کلی نهی شده است.

 .(242-241ص، ش.1372کنی، مهدوی )

 غرور  (2-2

است. در قرآن کریم، صفت غرور به عنوان صفتی  یکی از موانع مهم در راستای رفعت به درجات غرور

 است:  مذموم، مورد تأکید قرار گرفته

سٌ بِما کَسَبَتْ لَیْسَ لَها منِْ »وَ ذَرِ الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ذَکِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْ

نْ حَمیمٍ وَ یٌّ وَ لا شفَیعٌ وَ إِنْ تَعْدلِْ کُلَّ عَدلٍْ لا یُؤْخَذْ مِنْها أُولئکَِ الَّذینَ أُبْسِلُوا بِما کَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِدوُنِ اللَّهِ وَلِ

 ؛(70)انعام/ ،عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یَکْفُرُونَ«

زندگى دنیا، آنها را مغرور  خود را به بازى و سرگرمى گرفتند، و و رها کن کسانى را که آیین »فطرى«

جز  ر »عواقب شوم« اعمال خود نشوند »و در قیامت«، به آنها یادآورى نما، تا گرفتاساخته، و با این »قرآن«

هر گونه عوضى بپردازد، از او پذیرفته نخواهد شد؛  اى و »چنین کسى«کنندهاورى دارند، و نه شفاعتخدا، نه ی

اى از آب سوزان براى آنهاست؛ و عذاب اند؛ نوشابهاند که خود انجام دادهمالى شدهآنها کسانى هستند که گرفتار اع

 کردند«.د و آیات الهى را انکار مىورزیدنخاطر اینکه کفر مىه اکى بدردن

 هم چنین در سوره اعراف نیز در مذمت غرور آمده است: 

غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا فاَلْیَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا وَ ما کانُوا بِآیاتِنا »الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ 

  ؛(51)اعراف/ ،یَجْحَدوُنَ«

ها که دین و آیین خود را سرگرمى و بازیچه گرفتند؛ و زندگى دنیا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما  همان

 کردند و آیات ما را انکار نمودند«.، همان گونه که لقاى چنین روزى را فراموش کنیمآنها را فراموش مى

 گناه و معصیت  (2-3

سوره  اند، درقرآن کریم و روایات معصومان )ع( گناهان را از جمله موانع رفعت درجات محسوب کرده

 فرماید: قصص در این زمینه می
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لَمْ یعَْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلکََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُروُنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَکْثرَُ  عِلْمٍ عِنْدی أَ وَ »قالَ إنَِّما أُوتیتُهُ علَى

 ؛(78)قصص/ ،جَمْعاً وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذنُُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ«

دانست که « آیا او نمىامى که نزد من است به دست آوردهیعنی قارون گفت: »این ثروت را بوسیله دانش

و هنگامى که عذاب الهى فرا رسد، ومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ خداوند اقوامى را پیش از او هلاک کرد که نیر

 شوند«.ل نمىمجرمان از گناهانشان سؤا

ند و کن»یعنى امروز آگاهان بنى اسرائیل به قارون نصیحت مى :تفسیر نموده چنین آمده است ذیل این آیه در

دهند اما هنگامى که اتمام حجت شد و عذاب الهى فرا رسید، دیگر مجالى براى مجال اندیشه و پاسخ به او مى

آید اندیشه یا سخنان ناموزون و کبرآلود نیست، عذاب الهى همان و نابودى همان!.در اینجا این پرسش پیش مى

ال است؟ در دنیا یا آخرت؟بعضى از مفسران، اولى که منظور از این سؤال که در مورد مجرمان نفى شده کدام سؤ

اند، و بعضى دومى را، و مانعى ندارد که هر دو مراد باشد، یعنى هم در موقع مجازات استیصال در را انتخاب کرده

گناه قلمداد کنند، و اندازى کنند و عذرتراشى نمایند و خود را بىشود تا بخواهند پشت همدنیا از آنها سؤالى نمى

ود گواهى بر وضع ها خهم در قیامت، چرا که در آنجا بدون سؤال همه چیز روشن است و به گفته قرآن، چهره

 39( و به این ترتیب آیه مورد بحث هماهنگ با آیه 41 « )الرحمن/فُ الْمُجْرِموُنَ بِسِیماهُمْیُعْرَدهد! »مجرمان مى

 در آن روز از هیچ (39« )الرحمن/ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌسْئَلُ عَنْفَیَوْمَئِذٍ لا یُفرماید: »سوره رحمان است که مى

 .(162-161ص، 16، جش.1371مکارم، ) ،«شودنمى جن در باره گناهش سؤال یک نه انسان و نه

 نفاق  (2-4

و ایمان و  یکی از موانع رسیدن انسان به درجات، نفاق است که  در فرهنگ اسلامی به معنای اظهار اسلام

 پنهان داشتن کفر است، قرآن کریم در این زمینه می فرماید: 

یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُروُنَ اللَّهَ  »إِنَّ الْمُنافِقینَ یُخادعُِونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا کُسالى

 ؛(142)نساء/إِلاَّ قَلیلاً« 

دهد؛ و هنگامى که به نماز خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالى که او آنها را فریب مىمنافقان مى

 نمایند«.خدا را جز اندکى یاد نمى کنند؛ وخیزند؛ و در برابر مردم ریا مىخیزند، با کسالت برمىبرمى

 هم چنین خداوند در آیه دیگر ویژگی منافقان و فسق آنها را بیان می کند: 
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یَهُمْ نَسُوا اللَّهَ قوُنَ وَ الْمُنافِقاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُروُنَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمعَْرُوفِ وَ یَقْبِضوُنَ أیَْدِ»الْمُنافِ

 ؛(67)توبه/ ،فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ«

کنند؛ و معروف مى گروهند! آنها امر به منکر، و نهى ازیعنی مردان منافق و زنان منافق، همه از یک 

دا )نیز( آنها را فراموش کرد و رحمتش را بندند؛ خدا را فراموش کردند، و خمىدستهایشان را از انفاق و بخشش 

 به یقین، منافقان همان فاسقانند«. از آنها قطع نمود؛

ند و آن اینکه ممکن است روح نفاق به اشکال کقرآن کریم در آیه مورد بحث اشاره به یک مطلب کلى مى

مخصوصا خود نمایى هاى متفاوت خودنمایى کند که در ابتدا جلب توجه نکند، مختلف ظاهر شود، و در چهره

هاى نفاق را در میان  ممکن است متفاوت باشد، اما نباید فریب تغییر چهره روح نفاق در یک »مرد« با یک »زن«

شود سوب مىشود که همه در یک سلسله صفات که قدر مشترک آنان محا دقت روشن مىمنافقان خورد، بلکه ب

« فِقاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍالْمُنافِقوُنَ وَ الْمُنا» :ق و زنان منافق همه از یک قماشندمردان مناف گویدشریکند، لذا مى

»منکرات« تشویق، و از » نیکیها«  دم را به: آنها مردوماول و  پردازد:صفت از اوصاف آنان مى سپس به ذکر چند

مؤمنان راستین که دائما از  یعنى درست بر عکس برنامه« یَنْهوَْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ یَأْمُروُنَ بِالْمُنْکَرِ وَدارند »باز مى

 در اصلاح جامعه و پیراستن آن از آلودگى و فساد کوشش دارند، نهى از منکر«» »امر به معروف« و طریق

کنند که فساد همه جا را بگیرد، و معروف و نیکى از جامعه برچیده شود، تا بهتر بتوانند در منافقان دائما سعى مى

نه بندند« »دستهایشان را مى وم: آنها دست دهنده ندارند، بلکهس اى به اهداف شومشان برسند.چنان محیط آلوده

گیرند کمک مالى آنها بهره مىشتابند، و نه خویشاوند و آشنا از کنند، نه به کمک محرومان مىدر راه خدا انفاق مى

ندارند، در بذل اموال سخت  ایمان به آخرت و نتائج و پاداش »انفاق«  روشن است آنها چون« »وَ یَقْبِضوُنَ أیَْدیَِهُمْ

عنوان ریاکارى بذل و کنند و یا به بخیلند، هر چند آنها براى رسیدن به اغراض شوم خود، اموال فراوانى خرج مى

فتار و تمام اعمال و گ چهارم زنند.بخششى دارند، اما هرگز از روى اخلاص و براى خدا دست به چنین کارى نمى

خدا هم آنها دهد که »وضع زندگى آنها نشان مى و نیز اند«دهد که »آنها خدا را فراموش کردهرفتارشان نشان مى

یعنى با آنها معامله فراموشى کرده است و آثار این دو  ،مواهب خود فراموش نموده«ت و را از برکات و توفیقا

 .(29ص، 8ج ، ش.1371 ،مکارم) ،«ى در تمام زندگى آنان آشکار است »نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْفراموش

 عوامل سقوط به درک  (4

درکات در نقطه  گیرد،بررسی قرار میآن کریم مورد پس از تبیین درجات در قرآن کریم، درکات در قر
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 . گرددرنوشتشان به درکات منتهی میمقابل درجات است و افرادی که از نظر معنوی دچار انحطاط هستند، س

        رویی نفاق و دو (4-1

 طبق دیدگاه قرآن کریم، منافقان در بدترین درجه از جهنم هستند: 

 ؛(145)نساء/ ارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصیراً،»إِنَّ الْمُنافِقین َفِی الدَّرْکِ الْأَسْفَل ِمِنَ النَّ

 «.ترین درکات دوزخ قراردارند؛ و هرگز یاورى براى آنها نخواهى یافتمنافق اندر پایین

 «.ز طرح دوستى با دشمنان خدا، که نشانه نفاق است، بپرهیزیدبنابراین، ا

نویسد: منافقان در طبقه مرحوم طبرسی در »مجمع البیان«، در مورد آرای مختلف در این آیه شریفه می

زیرین دوزخ هستند زیرا دوزخ از لحاظ عمق، طبقات و درکاتى است، هم چنان که بهشت را از لحاظ علو و 

است، منافق از لحاظ قبح کردارش در طبقه زیرین دوزخ قرار دارد، این معنى از ابن کثیر و ابو  ارتقاع، درجاتى

 عبیده و جماعتى است.

منافقان در تابوتهایى از آهن، بسته شده و در آتش  که؛ گوینداین گونه می عبد اللَّه بن مسعود و ابن عباس 

ها« منزلهایى باشند که برخى از برخى دیگر، از لحاظ »درکجاى دارند، یا ابو القاسم بلخى گوید: ممکن است که 

گویند: رسد. چنان که مىترند و ممکن است خبر باشد از اینکه عذاب آنان به سر حد خود مىمسافت، پایین

پادشاه فلان شخص را به حضیض و و فلان شخص را به عرش رسانید و مقصودشان این است که: یکى را از 

)طبرسی،  ،نحطاط و دیگرى را به اوج رسانید و صحبت از مسافت و زیر و بالا نیست«لحاظ مقام دچار ا

 .(113ص، 6، جش.1372

در ارتباط و نحوه وارد شدن در بدترین درجه از جهنم، در تفسیر »المیزان« ذیل این آیه شریفه آمده است: 

ترک ستى آنها بپیوندند و ولایت مؤمنین را کند از اینکه به ولایت کفار و سرپر»این آیه شریفه مؤمنین را نهى مى

کند، به تهدید شدیدى که از ناحیه خداى تعالى متوجه منافقین له را تعلیل مىکنند و سپس آیه شریفه دوم مسأ

تواند داشته باشد که خداى تعالى ترک ولایت مؤمنین و قبول ولایت شده و این بیان و تعلیل معنایى جز این نمى

دارد. سیاق دلالت دارد بر اینکه آیه شریفه: »یا »نفاق« دانسته، و مؤمنین را از وقوع در آن بر حذر مىکفار را 

اى است که از مطالب قبل گرفته شده و یا حد اقل فرعى به منزله نتیجه ،(144)نساء/ أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا«

ماند که صریحا فرموده باشد که آیات سابق ت سیاق مثل این مىشود و همین دلالاست که بر آنها متفرع مى
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متعرض حال بیمار دلان ضعیف الایمان است، نه منافقین اصطلاحى و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبیر و 

نامگذارى بوده، و به فرضى که بگوئیم آیات سخن از منافقین اصطلاحى دارد، حد اقل شامل بیماردلان نیز 

دهد که پیرامون این قرقگاه خطرناک نگردند و متعرض خشم خداى تعالى آن گاه مؤمنین را اندرز مى شود،مى

نشوند و حجتى واضح علیه خود به دست خداى تعالى ندهند که اگر چنین کنند خداى تعالى گمراهشان خواهد 

رگردانشان ساخته و در آخرت کرد و خدعه و نیرنگ در کارشان خواهد نمود و در زندگى دنیا گرفتار ذبذبه و س

هاى آتش سکنایشان خواهد داد بین آنان و کفار در یک جا یعنى در جهنم جمع خواهد کرد و در گودترین درک

و رابطه بین آنان و هر نصیر و یاورى را که بتواند یاریشان کند و هر شفیعى را که بتواند شفاعتشان کند قطع 

 .(192-191ص ،ق.1412 )طباطبایی، خواهد کرد.

 غرق شدن در وادی کفر (4-2

که در دریا در فرعون، زمانی  ورزیدن او بوده است،به دلیل کفر،  فرعون و وارد شدن او به درک، غرق شدن

قرآن کریم می در این زمینه  ر برای انتخاب ایمان دیر شده بود،اذعان به ایمان نمود؛ اما دیگ حال غرق شدن بود،

 فرماید: 

أَنَّهُ لا إِلهَ إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرعْوَْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ »وَ جاوَزنْا بِبَنی

 ؛(90)یونس/ یلَ وَ أنََا مِنَ الْمُسلِْمینَ،إِلاَّ الَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُواإِسْرائ

عبوردادیم؛ و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز،  «رود عظیم نیل» اسرائیل را از دریابنى  سرانجامیعنی 

ایمان آوردم که هیچ معبودى، جز کسى که بنى »  :به دنبال آنها رفتند؛ هنگامى که غرقاب دامن او را گرفت، گفت

 .«اند، وجود ندارد؛ و من از مسلمین هستماسرائیل به او ایمان آورده

هاى موسى یکى پس از دیگرى بوقوع پیوست و فرعون بیش از پیش از  هنگامى که پیشگوییدر واقع 

مود، به امید اینکه نمایى او را مشاهده کرد، ناچار اظهار ایمان ن صدق گفتار این پیامبر بزرگ آگاه شد، و قدرت

او را نیز رهایى بخشد، لذا آنها را از این امواج کوه پیکر رهایى بخشید،  همانگونه که »خداى بنى اسرائیل«

 ن خداى بنى اسرائیل ایمان آوردم.گوید: به همامى

شود، در واقع ولى بدیهى است چنین ایمانى که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ اظهار مى

ته باشد و زند، بى آنکه ارزشى داشیک نوع ایمان اضطرارى است، که هر جانى و مجرم و گنهکارى دم از آن مى
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وند او را مخاطب ساخت و فرمود: یا دلیل بر تکامل و حسن نیت و صدق گفتار او گردد. به همین جهت خدا

فى آورى در حالى که قبل از این طغیان و گردنکشى و عصیان نمودى، و در صف مفسدان اکنون ایمان مى»

و یا در سوره نساء  (91)یونس/ «.تَ مِنَ الْمُفْسِدِینَوَ کُنْآلآْنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ الارض و تبهکاران قرار داشتى« »

( 18)نساء/ «تُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الآْنَوَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذیِنَ یَعْمَلوُنَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْمی خوانیم : »

به همین دلیل نیست،  اىدن مرگ توبه کنند، توبهگام فرا رسیبراى کسانى که کارهاى سوء انجام دهند، و به هن

 گردند.هاى سابق بر مىبه برنامهبسیار دیده شده که اگر امواج بلا فرو نشیند و از چنگال مرگ رهایى یابند باز 

 .(377ص، 8، جش.1371مکارم، )

 جهیم  (4-3

شوند، جحیم است. قیامت وارد آن میهای پستی که مجرمان و گناهکاران در روز یکی از درکات و درجه

 خوانیم: در این زمینه در آیاتی از سوره انفطار می

 ؛(14جَحیمٍ« )انفطار/ »وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفی

 همانا بد کاران در جهنّم هستند«.

اى  : »مردى به نزد ابوذر آمد و گفت که:)ع( روایت کرده است کهعبد اللَّه بن سنان، از امام جعفر صادق 

اید، و آخرت شود که مرگ را ناخوش داریم؟ ابوذر گفت: از براى آنکه شما دنیا را آبادان کردهابوذر؛ ما را چه مى

اید پس ناخوش دارید که از آبادى به سوى ویرانه منتقل شوید؛ پس به ابوذر گفت که: آمدن و را ویران ساخته

گفت: امّا نیکوکار، چون غائب و مسافرى است که از سفر  بینى؟ ابوذرورود ما را بر خداى عز و جل چگونه مى

باز آید، و بر کسان خود وارد شود. و امّا بدکار، چون غلام گریخته است که بر آقاى خود وارد گردد. آن مرد 

هاى خود را بر کتاب خدا عرضه بینى؟ ابوذر گفت که: عملگفت که: حالِ ما را در نزد خداى »تعالى« چگونه مى

( »وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ« 13فرماید که: »إِنَّ الْأَبْرارَ لفَِی نَعِیمٍ« )انفطار/مى -تعالى -د. به درستى که خداىداری

مت خدا ( حضرت فرمود که: »آن مرد گفت: پس رحمت خدا در کجا است؟ ابوذر گفت که: رح14)انفطار/

 .(275ص، 4، جش.1373)کلینی،  بر نیکوکاران«، نزدیک است
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 جاویدانگی در جهنّم  (4-4

واژه  ،از دیگر واژگانی که در قرآن کریم، به مفهوم نابودی و انحطاط معنوی و وارد شدن در عذاب الهی

اشاره ، شود اودانگی انسان در جهنم میکه منجر به جقرآن کریم، به عواملی،  از متعددی»جهنم« است. در آیات 

 شده است: 

وَ یَتَّبعِْ غَیرَْ سبَیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَ  یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لهَُ الْهُدى»وَ مَنْ 

 ؛(15)نساء/ ساءَتْ مَصیراً«

اید، ما او را به کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهى جز راه مؤمنان پیروى نم

 «.کنیم؛ و چه بد جایگاه دارداخل مىبریم؛ و به دوزخ درود مىهمان راه که مى

 گونه بیان گردیده است:  نیز سرنوشت منافقان این و در آیه دیگر،

مْ وَ لَعَنَهمُُ اللَّهُ وَ لَهمُْ عَذابٌ مُقیمٌ« »وعََدَ اللَّهُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها هِیَ حَسْبُهُ

 ؛(68)توبه/

همان براى آنها ماند  خداوند به مردان و زنان منافق و کفّار، وعده آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند

 «.آنهاست همیشگى براى ا از رحمت خود دور ساخته؛ و عذابکافى است و خدا آنها ر

 ون نیز به جهنمی شدن افرادی که پرونده اعمال سبکی دارند، اشاره شده است: و هم چنین در سوره مؤمن

 ؛(103جَهَنَّمَ خالِدُونَ« )مؤمنون/ »وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِکَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی

اده، در جهنم و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد، کسانى هستند که سرمایه وجود خود را از دست د

 «.جاودانه خواهند ماند

 گونه وصف کرده است:  و یا در سوره بینه نیز کافران را  این

 ؛(6نارِ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها أُولئکَِ هُمْ شَرُّ الْبَریَِّةِ« )بیّنه/ »إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکینَ فی

 مانند؛ آنها بدترین مخلوقاتند«.مىکافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن 

 :ذیل این آیه شریفه، روایتی مرتبط با ولایت اهل بیت )ع( وارد شده است که

فرمودند: »جابر بن عبد اللَّه گوید: حضرت رسول )ص( در مرضى که وفات کردند به فاطمه )علیها السلام( 

اى دختر من پدر و مادرم فدایت باد بفرست شوهرت نزد من بیایند، فاطمه علیها السلام به امام حسن )ع( فرمود: 
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نزد پدرت بروید و بگوئید جدم شما را نزد خود طلب کرده است. حسن نزد پدرش رفت و جریان را گفت، امیر 

هم در آنجا حضور داشتند، فاطمه از ناراحتى  سلام(ال)علیها  رفت و فاطمه )ص( نزد حضرت رسول )ع( المؤمنین

هاى پدرت نخواهد بود، اى فاطمه در رسول خدا اندوهگین بود، پیامبر به دخترش فرمود: بعد از امروز ناراحتى

اى فاطمه هنگامى که من در گذشتم داد و فریاد و شیون خراشند کنند و چهره نمىچاک نمى فراق پیغمبر گریبان

ریزد، سوزد و اشک مىهمان سخنانى را بگوئید که پدرت هنگام در گذشت ابراهیم برادرت گفت، دل مىنکنید، 

باشیم، براهیم در مرگ تو محزون مىکند ولى ما اى اولى چیزى که خداوند را به غضب بیاورد بر زبان جارى نمى

سول خدا گفت: اى على گوشت را بعد از این فرمود: اى على نزد من بیائید او هم نزد حضرت رسول رفت، ر

 فرمود: خداوند در قرآن مجید فرموده)ص( نزدیک دهانم بیاور على هم گوش خود را نزدیک برد، پیامبر اکرم 

رسول اکرم لى گفت: آرى چنین است، ( ع7»إِنَّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئکَِ هُمْ خَیْرُ الْبَریَِّةِ« )بیّنه/

فرماید »إِنَّ گردید، و در جاى دیگر مىهاى سفید و سیراب وارد مىمود: آنها شما و شیعیانت هستید که با چهرهفر

( گفت: آرى این 6ه/،« )بیّنالَّذیِنَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نارِ جَهَنَّمَ خالِدیِنَ فیِها أُولئکَِ هُمْ شَرُّ الْبَریَِّةِ

هاى سیاه و گرسنه باشند که روز قیامت با چهرهرسول خدا فرمود: آنها دشمنان شما و شیعیانت مىام؛ را هم دیده

کردند، آن آیه در مورد تو و شیعیانت هست و این آیه در شوند و معذب مىو تشنه و بد عاقبت وارد قیامت مى

 .(199ص، 64ج، ق.1403)مجلسی،  باشد.«باره دشمنان تو و شیعیان آنها مى

 ضلالت و گمراهی  (4-5

 کی دیگر از درکات جهنم، سقَر است:ی

 ؛(48-47)قمر/ ذوُقُوا مَسَّ سَقَرَ، وُجُوهِهِمْ یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِی النَّارِ علَى. ضَلالٍ وَ سُعُرٍ »إِنَّ الْمُجْرِمینَ فی

دوزخ به صورتشان  در آن روز که در آتش هاى آتش »جهنم« قرار دارند،شعله مجرمان در گمراهى ویعنی 

 بچشید آتش دوزخ را«. «شودبه آنها گفته مى»و شوند کشیده مى

دانند، ورود در سقر عنوان گردیده در آیاتی از سوره مدثر نیز، سزای فرد یا افرادی که قرآن را افسانه می 

 است: 

 ؛(27مدثر/) ،وَ ما أَدْراکَ ما سَقَرُ« ؛سَأصُْلیهِ سَقَرَ؛ إِنْ هذا إِلاَّ قَولُْ الْبَشَرِ؛ سِحْرٌ یؤُْثَرُ »فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ

قط این ف سحرى همچون سحرهاى پیشینیان نیست چیزى جز افسون و  و سرانجام گفت: »این »قرآن«
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 کنم«.« مىاو را وارد سَقَر »دوزخبزودى  امّا  سخن انسان است »نه گفتار خدا«

 سعیر در آیات قرآن کریم (4-6

در آیات دیگری از قرآن کریم، از جهنم و دَرَک با وصف »سعیر« یاد شده است. در معنای »سعیر« در کتاب 

قاموس قرآن آمده است: »فروزان شدن آتش و فروزاندن آن راغب گفته: سعر، التهاب و شعله ور شدن آتش است 

  همه بمعنى افروختن است و مسعر چوبى است که افروخته شود.و ثلاثى و تفعیل و افعال آن 

. وَ سُعِّرَتْ »وَ إِذاَ الْجَحِیمُ( 12)تکوریر/ »سَعَّرَ النَّارَ وَ الْحَرْبَ: أَوْقَدَهُمَا وَ أَشْعلََهُمَا وَ هَیَّجَهُمَا« :در اقرب آمده

واسطه افروخته شدن آنست. و فعیل در اینجا ه نّم است و این بسعیر از نامهاى جه( 13 )تکویر/ إِذاَ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ«

»إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بطُُونِهِمْ ناراً  :کار رفته مثله جاى جهنّم به تصدیق راغب بمعنى مفعول است و در بعضى آیات به ب

 .(11)فرقان/ سَعِیراً«  »وَ أعَْتَدنْا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ (10 )نساء/سَعِیراً«  وَ سَیصَْلوَْنَ

بس است جهنم  ؛(55)نساء/  سَعِیراً، بِجَهَنَّمَ »وَ کَفى :و در بعضى آیات حال و وصف جهنّم آمده نظیر 

 .«افروخته

  :جز در آیه ،کار رفتهه این کلمه شانزده بار در قرآن آمده است. و در تمام موارد در جهنّم آخرت ب

  ؛(12 /)سبأ السَّعِیرِ، ذِقْهُ مِنْ عَذابِ أَمْرنِا نُ»وَ مَنْ یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ

 «.چشاندیمکرد او را از عذاب فروزان مىو هر یک از آنان که از فرمان ما سرپیچى مى

عذاب دنیا که خدا به آنها فهمانده  ،ر بودن شیاطین به سلیمان است و ظاهرا مراد از آنخّسَباره مُ این آیه در

»وَ جعََلْناها رُجُوماً لِلشَّیاطِینِ  و نیز در آیه در صورت سرپیچى از طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهند بود. ،بود

ن آماده و آن را وسیله راندن شیاطین قرار دادیم و براى آنها عذاب فروزا ؛(5)ملک/  السَّعِیرِ، دنْا لَهمُْ عَذابَوَ أعَْتَ

 .(267ص، 3ن، جقرشی، قاموس قرآ) شاید مراد از عذاب سعیر تیرهاى شهاب و همان رجوم باشد.««. کردیم

 نتیجه

درجات همان صعود معنوی و  ضاد یکدیگر از نظر اعتقادی هستند.کات دو مفهوم مقابل و مترَدرجات و دَ

و در  به دست آوردتواند با پیمودن راه حق، بهترین درجات معنوی را انسان می کات همان سقوط معنوی است.رَدَ

از منظر قرآن کریم و روایات،   .سقوط کندنقطه مقابل با پیمودن مسیر باطل به درجه درک و پست ترین رتبه 
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از این خداوند که شوند، موجب ترفیع درجات انسان می  عواملی نظیر انفاق، جهاد در راه خدا، ایمان، عمل صالح،

های مثبت نام برده و به صورت صریح و یا ضمنی به انسان توصیه نموده تا با دستیابی و  عوامل، به صورت گزاره

عواملی نظیر غرور، نفاق، کذب و از  ،در مقابلخروی دست یابند و تلاش در راستای نیل به این عوامل به نجات اُ

گاه انسان، به درجات  یاد کرده است، که با وجود آن هیچنیز موانع رسیدن و ترفیع درجات دروغگویی، به عنوان 

، ک به اسامی گوناگونیرَاز واژه دَریم، قرآن ک سقوط خواهد کرد. درکاتدر نتیجه به که رسد، والای معنوی نمی

 یاد کرده است.نظیر دَرَک، جحیم، سقر، جهنم، 
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